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گفتارپیش

 از این   ؛ فرهنگ هر قوم و ملتی است      خط و زبان بارزترین شاخصه    

تـا  و نوشتار   گفتار  رو براي جلوگیري از گسیختگی میان این دو، باید          

رعایت این اصـل مهـم، در آمـوزش    . منطبق باشندبا هم  ناندازه ممک 

.گشاستراهضروري و   ها بسیار   زبان به غیرفارسی  ویژهبه،زبان فارسی 

خوانند نیز محصول همین توجه و می» زبان معیار«اهل فن، آن را  آنچه که   

. دقت است

نویـسیم،  گوییم و می  زبان و خط فارسی که اکنون به آن سخن می         

پـرداختن بـه سـیر      . کهن و پر فـراز و نـشیب دارد        ریشه در تاریخی    

ان، عرصـه      اي اسـت بـسیار گـسترده کـه ادیبـان و         دگرگونی این زبـ

انـد و  ها و مقالات خود بـه آن پرداختـه  شناسان بسیاري در کتاب زبان

اي را این نوشتار مختصر ظرفیت پرداختن به چنـین موضـوع گـسترده        

الخـط و   قـوانین کلـی رسـم     برخی اصول و    آنچه مورد نظر است،     . ندارد

:باشدمیبرخی نکات کاربردي ویرایش 

حفظ استقلال خط فارسی

ان و  ترین چالش در بحث رسم    مهم الخط فارسی، همسانی آن با زبـ

. خط عربی و ورود واژگان عربی به فارسی به شکلی گـسترده اسـت             
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بدین معنا نیست که لزومـا در تمـام         یکسانی حروف فارسی با عربی،      

خـط  . الخط خـط عربـی پیـروي کنـد        از قواعد رسم  وشتاري  قواعد ن 

ها و قواعدي است که آن را از خط عربی متمایز        فارسی داراي ویژگی  

تـر آن  رعایت این قواعد، در درك بهتر زبان و آموزش آسان        . سازدمی

.مؤثر استبسیار 

تطابق نوشتار و گفتار

 ـهايویژگیتا آنجا که ممکن است و   دهـد،  ی خط فارسی اجازه م

.باید نوشتار با گفتار مطابق و همسان باشد

آسان شدن خوانـدن و نوشـتن و فهمیـدن      توجه به این امر، باعث      

آموزش زبان  هر اندازه که این یکسانی بیشتر باشد،        . استلغات  معانی  

 که ممکن اسـت، ایـن   آنجاپس باید تا . هد بود تر خوا و خط نیز آسان   

.شودمیتطابق و همگونی رعایت 

آسانی نوشتن و خواندن کلمات

در شیوه نگارش کلمات، باید روشی را برگزید که کلمه به آسانی            

با رعایت  . دار پیاپی پرهیز شود   نوشته شود؛ مثلا از درج حروف دندانه      

مواردي از این دست، خواندن کلمات نیز آسـان شـده و بـر سـرعت          

. درك معناي آنها افزوده خواهد شد



٦ ويرايش       وراهنماي نگارش

قواعد خط فارسیيیرو فراگآسانی آموزش 

هر اندازه که قواعد نوشتاري، ساده  و شـامل اسـتثنائات کمتـري              

از ایـن رو پرهیـز   . تر خواهد بودتر و سریعباشد، آموزش آن نیز آسان  

و پیچیده نیز از عوامل حفظ اصالت خـط فارسـی           فراوان و   از قواعد   

.استآسانی آموزش  آن 

ايقواعد نگارش رایانه

اي و مـسائلی کـه بـر اثـر پیـشرفت      نگارش رایانه توجه به قواعد    

این قواعد حتـی    . نگاري پدید آمده، بسیار مهم است     افزارهاي واژه نرم

رعایـت  . گاه به وضع قوانین ویرایـشی جدیـد نیـز انجامیـده اسـت              

گونـه اسـت؛ مـثلا در    فاصله در بسیاري از کلمات مرکـب از ایـن    نیم

دو جزء کلمه از هم جدا،      » بییادست«و  » گزاريسپاس«کلماتی مانند   

 را در جـدا و  صـورت جدیـدي  شـود کـه   درج می ولی بدون فاصله    

.گرددنگاري میموجب زیباتر شدن واژهنویسی پدید آورده پیوسته

نویسیجدا و پیوستهقواعد کلی 

ایـن مـوارد توجـه      ، باید به     واژگان نویسیجدا و پیوسته  بحث  در  

:داشت
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اي اسـت   بار معنایی یک واژه، به اندازه  اهمیت .بار معنایی هر واژه   .1

کامـل و  که پیوستگی آن با واژه دیگر یا جدا نوشتن آن، معنـا  را              

.کندمیمخدوشو رنگ کمرسا یا 

ا ، د ، ذ ، ر ،       (برخی کلمات به سبب دارا بودن حروف غیرچسبان         .2

یـا   یا به سبب دشواري خواندن یا نوشتن ) بیان حرکتايهز ، ژ ،   

.فاصله نوشـت  شوند که باید آنها را با نیم      جدا نوشته می  فهم معنا،   

:مثال

؛ بـادگیر؛   نامـه شناس؛ فرهنگ رسان؛ جدانویسی؛ کمدساز؛ درزگیر؛ جامعه    نامه

شـناس؛ خاورمیانـه؛   بـاف؛ ایـران  زنبیـل کـاري؛   مزه، شـیرین  ؛ ترش مرغزار

.مدارمردمچی؛ درشکه

 اسـتقلال اجـزا   هاي عربی به کار رفته در زبان فارسـی،      ترکیبدر  .3

کـه در  ... در بلاتکلیف، بلافصل،   » باء«به استثناي   شود؛  رعایت می 

. استاین کلمات، باء حرف جرّ

:مثال

حالايقریب؛ علیجمله؛ عنهذا؛ منمعشاءاالله؛ ان

فاصـله  اند، جدا و با نیم     شده ساخته» به«میانوند  با  هایی که   ترکیب.4

:شوند؛ مثالنوشته می

یکبهرو؛ یکجا؛ روبه جابهخود؛خودبه
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دلارام؛ پیامـد؛ رهـاورد بـه همـین         : در کلمـاتی چـون    » آ«حرف  .5

.شود نوشته می~علامت صورت متصل و بدون 

خـتم  » او«و  » آ«پس از کلماتی که به مـصوت        » است«هرگاه فعل   .6

ه کلمـه قبـل         شوند قرار بگیرد، الف آن حذف       می شده و متصل بـ

:شود؛ مثالمینوشته 

اناست؛ کجاست؛ نیکوستاوست؛ د

یاي نسبت

: دو شیوه در نگارش مرسوم است     ) یاي نسبت (درباره یاي میانجی    

گاهی بر اثر اشـتباهاتی کـه       . پس از کلمه است   » ي«اول، درج حرف    

آید، یک فاصـله اضـافی میـان        اي بسیار پیش می   نگاري رایانه در واژه 

 به کلمـه پیـشین      یا گاه به اشتباه   شود   درج می  پیشینبا کلمه   » ي«این  

که هم موجب ناخوانـا شـدن و هـم نازیبـایی در چیـنش               چسبد،  می

.شودکلمات می

» ـه«بالاي حرف   )  همزه شبیه(روش دیگر، درج یک یاي کوچک       

بـه همـین شـکل      )  ة ۀ(اي، این کاراکتر    در نگارش رایانه  . است» ه«یا  

ت و  این علامت را نباید همزه نامید؛ بلکه یک علام        . ساخته شده است  

.استیا نسبت اضافه » ي«نشانه 
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ویـژه در   این برتري، بـه   . روش دوم، اشکالات روش اول را ندارد      

 البته باید به این نکته نیز توجه        .تر است اي، برجسته چینی رایانه حروف

 الزامـی نیـست؛ چـون       مـوارد داشت که درج این علامت در بسیاري        

نا و مفهوم پی برد و      توان به مع  معمولا از مضمون و محتواي جمله می      

 به وجود معناي  نسبت یا اضـافه در جملـه   خود،آموزخواننده و زبان  

.بردپی می

افعال مرکب

در مورد افعال مرکب، اگر هر جزء آن به تنهـایی معنـاي مـستقلی         

نمـاز   «؛»راه رفـتن   «؛»کار کردن «: شود؛ مانند دارد، با فاصله نوشته می    

؛ »داشـتن نگـه «: ن فاصـله؛ ماننـد    و در غیر این صورت بـدو      » خواندن

.»برگشتن«

هاي غیرفارسیالخط واژهرسم

هاي ترجمه شده، باید به ترکیب معنـایی آن در          الخط واژه در رسم 

 از دو بخـش     Democracyزبان اصلی توجه داشت؛ بـراي مثـال واژه          

Demo و Cracy   ؛ از )یونانی اسـت , که اصل این دو واژه   (ساخته شده

نوشته شود، نـه    » دموکراسی«ه آن نیز باید به صورت       این رو در ترجم   

است که به همین شکل بایـد       » اتوموبیل«مثال دیگر کلمه    . »دمکراسی«
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در جایی است که بخواهیم از     قاعده   البته این    .»اتومبیل«نوشته شود نه    

معنـاي فارسـی آن، مثـل       همان واژه بیگانه استفاده کنـیم، نـه از هـم          

.سالاري و خودرومردم

ی از عربگرفته شدهها و ترکیبات و عبارات اژهو

 ـ گرفتـه شـده     ها و ترکیبات و عبارات      در واژه . 1 بـه  »ة«یاز عرب

:شودی زیر نوشته ميهاصورت

:شودنوشته می» ت«صورت  اگر در آخرِ کلمه تلفّظ شود، به)الف

رحمت، جهت، قضات، نظارت، مراقبت، برائت

در جایی که مراعات    (علیه  حمۀاالله مشکوة، زکوة، ر   صلوة،: استثنا

). این کلمات در نظر باشدیالخطّ قرآنرسم

ه          )ب هـاي  (» ه/ ــه «صـورت    اگر در آخرِ کلمه تلفّـظ نـشود، بـ

:شودنوشته می) غیرملفوظ

علاقه، معاینه، نظاره، مراقبه، آتیه

تبعیـت  » رملفـوظ هـاي غی  «و در این حالت از قواعد مربـوط بـه           

: کندمی

اي نظارگان، معاینه بیمار، مراقبهمند،علاقه

ــد )ج ــج در فارســی، مانن ــات عربــی رای ــۀالوداد، : در ترکیب  کامل

ه        صـورت  لیلۀالقدر، ثقۀالاسلام، خاتمۀالامر، دایرةالمعارف، معمـولاً بـ
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 امـا گـاهی در بعـضی از ترکیبـات، ماننـد             ؛شـود نوشته مـی  » ة/ ـۀ«

 آن هـم درسـت   آیـد کـه  می» ت«صورت االله، بهالاسلام و آیت  حجت

.است

هاي عربی، مانند زکوة، حیوة، مشکوة،       که در برخی از کلمه     »و«. 2

جـز در مـواردي کـه    (شود، در فارسـی  تلفظّ می » آ«صورت  صلوة به 

 یـا نـام   گونه کلمـات مـورد نظـر باشـد        الخطّ قرآنی این  رعایت رسم 

نوشـته  » الـف «صـورت   بـه ) شخص به همین شکل ضبط شده باشـد       

.شودمی

، حیات، مشکات، صلاتزکات

اگر به این صـورت     (هایی مانند زکوة، مشکوة، صلوة      کلمه: تبصره

ا       » ي«، در اضافه به     )نوشته شده باشد   » ت«و  » ا«نسبت یا وحـدت، بـ

:شودنوشته می

زکاتی، مشکاتی، صلاتی، حیاتی

شود، مگر در موارد    نوشته می » الف«صورت   همیشه به  »الف کوتاه «. 3

:زیر

 علی، حتّی، اولی، اولی؛ الی،)الف

:هاي خاص اسم)ب

عیسی، یحیی، مرتضی، مصطفی، موسی، مجتبی
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خـطّ  الهایی مانند اسمعیل، هرون، رحمن که در رسـم        واژه: تبصره

نوشـته  » الـف «شـود در فارسـی بـا       قرآنی به این صورت نوشته مـی      

:شودمی

اسماعیل، هارون، رحمان

:مانند؛ بعضی کلمات از قاعده فوق مستثناست

.حضرتالهی، اعلی

:است ترکیباتی که عیناً از عربی گرفته شده )ج

هـاي  صـیغه (سـدرةاُلمنتَهی، لاتُحـصی     لـک،   الهدي، بدرالدجی، طوبی  اعلام

.)فعلی

شکل مـضبوط  به ...) مانند یس، طه، و   (هاي قرآن   ـ اسامی سوره  

طاهـا  شود، اما در کلماتی مانند یاسین، آل        در قرآن نوشته می   

.شودقاعده تطابق مکتوب و ملفوظ رعایت می... و

»وو «یانی ميهجايگذار حرکت ودین، تشدیتنو

هاي رسمی و نیز    در نوشته ) که تلفظّ شود  درصورتی(آوردن تنوین   

هـاي زیـر نوشـته      تنوین بـه صـورت    . در متون آموزشی الزامی است    

:شودمی

:شودنوشته می» ـاً/ اً«صورت جا بهدر همه: تنوین نصب. 1

داً، ابداًواقعاً، جزئاً، موقتاً، عجالتاً، نتیجتاً، مقدمتاً، طبیعتاً، عم
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، ابتـداء،   اسـتثنا هاي مختوم به همزه، ماننـد جـزء،         کلمه: 1تبصره  

آید می» ي«ها روي کرسی    هرگاه با تنوین نصب همراه باشد، همزه آن       

:گیردبعداز آن قرار می» الف«و تنوین روي 

. استثنائاً، ابتدائاً، جزئاً

صـورت   در فارسـی بـه  کـه آن، اعم از  »ـۀ/ ة«تاء عربی   : 2تبصره  

نوشـته یـا تلفّـظ شـود، در تنـوین           ) هاي غیرملفوظ (» ـه/ ه«یا  » ت«

شود و علامت تنـوین روي الفـی قـرار    کشیده می » ت«نصب، بدل به    

:آید، مانندمی» ت«گیرد که پس از می

مقدمتاً، حقیقتاً؛، نتیجتاً، موقتاً، نسبتاً

صـورت ــٌــ و ـــٍـــ      در همه جا به   : تنوین رفع و تنوین جرّ    . 2

شود و فقط در ترکیبات مأخوذ از عربی که در زبان فارسـی      نوشته می 

:رودرایج است به کار می

ٌالیه، منقولٌ الیه، مضاف مشار ٌعلیـه، بعبـارةٍ   فیه، متفـق  عنه، مختلف

.اُخري

 مگر در جایی کـه موجـب        ,ضرورت ندارد  همیشه   تشدیددرج. 3

:هاستنگاشت شود که یکی از مصادیق آن همدشواري فهم و اشتباه

بنّا/ اکرّه؛ بن/دوار؛ کره/علیّ؛ دوار/ معین؛ علی/ معین
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زبانـان و نیـز   در متون آموزشی براي نوآموزان و غیرفارسی  : تبصره

. ضروري استدر اسناد رسمی دولتی، گذاشتنِ تشدید در همه موارد

است کـه احتمـال بـدخوانی داده        جایی  گذاري تنها در    حرکت. 4

:شود

سرِچشمه/چشمهبرَد؛ سرْ/ حرفَ؛ برْد/عرضه؛ حرف/ عرضه

:شودمینوشتهواودوبا»ــ وو«هاي داراي هجاي میانی واژه

طاووس، لهاوور، کیکاووس، داوود

الخـطّ قرآنـی بلامـانع     از رسم  تبعیتبا یک واو به   » داود«نوشتن  : 1تبصره  

.است

:ملاك استدر مورد نام شخص، ضبط مطابق شناسنامه : 2تبصره 

کاوس، کاوسی 

شوندها و پسوندهای و پگان واژی بعضياملا

:شودهمیشه جدا از منادا نوشته می) حرف ندا (:اي. 1

اي خدا، اي که

 ـمینوشتهخودازپس جدا از جزء و کلمه       :آن و   این. 2 ؛ بـه  ودش

:جز در

اینجا، آنجا, آنها

:شودمینوشتهخودازپس همواره جدا از کلمه :همین، همان. 3

آنجاجا، همان کتاب، همهمین خانه، همین
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:شودمینوشتهخودازپس همواره جدا از کلمه :هیچ. 4

کسکدام، هیچیک، هیچهیچ

:درمگرشود،مینوشتهخودازپس جدا از کلمه :چه. 5

 چقدر، چطور،چرا، چگونه

:چسبدمیخودازپیش همواره به کلمه :چه. 6

خوانچه، کتابچه، ماهیچه، کمانچهآنچه، چنانچه، 

مگـر شـود، مینوشتهخودازپیش در همه جا جدا از کلمه        :را. 7

:زیرموارددر

، در پاسخ به پرسـش      »آري«و در معناي    » براي چه؟ «در معناي   چرا  

.منفی

:شودمینوشتهخودازپیشجدا از کلمه » بلکه«جز در به :که. 8

)کهکسیآن (= کهآن، کهناچن

اسـم  (علَمدوبینکهوقتیکلمه،این حذف یا حفظ همزه      :ابن. 9

:استصحیحدوهرشود،واقع) اشخاصخاص

ریـاي  محمـدابن زک / زکریـاي رازي علی؛ محمـدبن  ابنحسین/ علیبنحسین

سیناابنعبداهللابنحسین/ سینابندااللهعببنرازي؛ حسین

:شود در موارد زیر پیوسته نوشته می:به. 10

 اصـطلاحاً   کهآنهم(ی که بر سر فعل یا مصدر بیاید          هنگام )الف

):شودخوانده می» باي تأکید«یا » باي زینت«
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)گفتن(= بگفتم، بروم، بنماید، بگفتن 

. کار رودبدان، بدو، بدیشان بهصورت بدین،  به)ب

: هرگاه صفت بسازد)ج

بخرد، بشکوه، بهنجار، بنام

:شودبه در سایر موارد جدا نوشته می

منـزل، به نـام  بهسختی، منـزلبه برادرت گفتم، به سر بردن، به آواز بلنـد، به 

خدا

آیـد  هاي عربی می  ی از ترکیب   که در آغاز بعض    »به«حرف  : تبصره

ه پیوسـته ونیـست فارسیاز نوع حرف اضافه      نوشـته بعـد کلمـه بـ

:شودمی

العین، بشخصه، مابازاء، بذاتهبعینه، بنفسه، برأي

بر سر افعـالی کـه بـا      » میم نهی «،  »نون نفی «،  »باي زینت «هرگاه  

مانند انداختن، افتـادن،    (شوند  الف مفتوح یا مضموم آغاز می     

:شوددر نوشتن حذف می» الف«بیاید، ) افکندن

فکنبینداز، نیفتاد، می

کلمـه کهآنمگرشود،مینوشتهخودازپس جدا از کلمه     :بی. 11

آناجـزاي معـانی ازمرکـب دقیقـاً آنمعنايیعنی؛باشدگونهبسیط

:نباشد

بیهوده، بیخود، بیراه، بیچاره، بینوا، بیجا
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:شودمینوشتهخودازپس همواره جدا از کلمه :می و همی. 12

گویدافکند، همیرود، میمی

مـوارد درمگـر شود،مینوشتهخودازپسجدا از کلمه    :هم. 13

:زیر

:گونه باشدیط کلمه بس)الف

همشهري، همشیره، همدیگر، همسایه، همین، همان، همچنین، همچنان

:یی باشدهجا جزء دوم تک)ب

همدرس، همسنگ، همکار، همراه

موجـب خـود ازبعدبا کلمه » هم«نویسی ی که پیوسته  در صورت 

ــدشــود،دشــوارخوانی ــیم :مانن  همــصنف، همــصوت، همت

.جدانویسی آن مرجح است

:شروع شود» آ« جزء دوم با مصوت )ج

همایش، هماورد، هماهنگ

»هـم «همزه در تلفظّ ظاهر شود،      » آ«از حرف   ی که قبل  در صورت 

:شودجدا نوشته می

آرمانآرزو، همهم

شود، جـدا    آغاز می  »م«یا  » الف«ی که با     بر سر کلمات   »هم«: تبصره

:شودنوشته می

مسلکمرز، هماسم، همهم
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مگرشود،مینوشتهخودازپیشهمواره جدا از کلمه    :ترین و   تر. 14

:در

بهتر، مهتر، کهتر، بیشتر، کمتر

بـه  (شود   نوشته می  جداکلماتباترکیبدر) جمعنشانه   (:ها. 15

:)»آنها«جز در 

هاها، گرهها، کوهچاهها، ها، باغکتاب



١٩ ويرايش       وراهنماي نگارش

نویسیجدا و پیوسته

نویسی و جدانویسی ترکیبات در زبان فارسـی سـه         در باب پیوسته  

:فرض قابل تصور است

تعیـین ومرکـب کلماتین قواعدي براي جدانویسی همه       تدو. 1

استثنا؛موارد

تعیینومرکبکلماتنویسی همه   ین قواعدي براي پیوسته   تدو. 2

استثنا؛موارد

اعدي بـراي جدانویـسی الزامـی بعـضی از کلمـات            ین قو تدو. 3

سایر کلمات  باره  ویسی بعضی دیگر و دادن اختیار در      نمرکب و پیوسته  

.به نویسندگان

، فرض سوم   »دستور خطّ فارسی  «ین و تصویب    فرهنگستان در تدو  

نویسی را به شرح    را برگزیده و تنها موارد الزامی جدانویسی و پیوسته        

:زیر معین کرده است

شودکلمات مرکبی که الزاماً پیوسته نوشته می.1

شـود  ات مرکبی که از ترکیب بـا پیـشوند سـاخته مـی            کلم)الف

، »بـه «هایی که با پیـشوندهاي      شود، مگر مرکب  همیشه جدا نوشته می   

شـود و احکـام آن در   ، با رعایت استثناهایی، ساخته مـی      »هم«و  » بی«

.آمده است» ندهاها و پیشوندها و پسواملاي بعضی از واژه«
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شود همیـشه   ی که از ترکیب با پسوند ساخته می       کلمات مرکب )ب

:شود، مگر هنگامی کهپیوسته نوشته می

:یانی جزء اول با حرف آغازي جزء دوم یکسان باشدحرف پاـ 

بانمند، آبنظام

: جزء اول آن عدد باشدـ

گانهگانه، پانزدهگانه، دهپنج

) پولواحد(بیستگانی : استثنا

اي نویسی تابع قاعـده   یث جدا و یا پیوسته     ازح »وار«پسوند  : تبصره

هـا جـدا و در بعـضی دیگـر پیوسـته نوشـته              نیست، در بعضی کلمه   

:شودمی

واروار، پريوار، طاووسوار، فردوسیطوطی

بزرگوار، سوگوار، خانوار

:گونه استیی که بسیطهامرکب)ج

واب، یکشنبه، پنجشنبه، سیصد، هفتصد، یکتا،آبرو، الفبا، آبشار، نیشکر، رختخ

:یی باشدهجاآغاز شود و تک» آ«جزء دوم با )د

گلاب، پساب، خوشاب، دستاس

از یـک هجـا داشـته    یشآغاز شود و ب   » آ«جزء دوم، اگر با     :تبصره

شود، ماننـد   گاهی پیوسته نوشته می   : کنداي تبعیت نمی  باشد، از قاعده  

: و گاهی جدا، ماننددلاویز، پیشاهنگ، بسامد،
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.آورآگاه، زبانآموز، دلدانش

یا افزایش واجی یا ابـدال یـا ادغـام و مـزج یـا            هرگاه کاهش   )ه

:جایی آوایی در داخل آنها روي داده باشدجابه

چنو، هشیار، ولنگاري، شاهسپرم، نستعلیق، سکنجبین

:کم یک جزء آن کاربرد مستقل نداشته باشدی که دستمرکب)و

ار، رنگرز، کهرباغمخو

یی که جدا نوشتن آنها التباس یا ابهـام معنـایی ایجـاد        هامرکب)ز

:کند

)نامبه(، بهنام )روزبه(، بهروز )یاربه(بهیار 

هجـایی باشـد و     ي مرکبـی کـه جـزء دوم آنهـا تـک           هاکلمه)ح

یافتـه صنفیواداريوسازمانیرسمی، جنبه   صورت رسمی یا نیمه   به

:باشد

 بخشدار، کتابدار، آشپزاستاندار،

شودکلمات مرکبی که الزاماً جدا نوشته می.2

شامل موصـوف و صـفت، و مـضاف و    (هاي اضافی   یبترک)الف

):الیهٌمضاف

میـوه،  زمینـی، آب نظـر، سـیب  عالی، حاصل ضرب، صـرف      کم، شوراي دست

لیموآب

:آغاز شود» الف«جزء دوم با )ب

اساحسافتادگی، کمانگیز، عقبدل
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یانی جزء اول با حرف آغـازي جـزء دوم هماننـد یـا        پا حرف)ج

:مخرج باشدهم

پردهبري، چوبمصرف، چوبکن، کمنامه، پاكآیین

:هاي متشکل از دو جزء مکرر اتباعی و نیز مرکبيهامرکب)د

هقتک، هقمول، تکرنگین، پولسنگین

: مرکب و فعل مرکبمصدر)ه

ن گفتم، نگاه داشتمسخن گفتن، نگاه داشتن، سخ

:باشددخیلها کلمه یی که یک جزء آنهامرکب)و

دارپوش، پاگونپز، شیکخوش

:ي عربی که شامل چند جزء باشدهاعبارت)ز

تعـالی،  تعـالی، حـقّ  هـذا، بـاري  االله، مـع شـاء هـذا، ان  بعـد، علـی   ذلک، من مع

حالايعلی

:هاي مرکب عدد باشدیک جزء از واژه)ح

چرخهفلک، دهبهشت، نُهگنبد، هشت هفتتن،پنج

ي عدد یک، که بسته به مورد و با توجه بـه قواعـد        استثنابه: تبصره

:دیگر، با هر دو املا صحیح است

پارچهیک/ سره؛ یکپارچهیک/ شبه؛ یکسرهیک/ سویه؛ یکشبهیک/ یکسویه

خـتم  » هـاي غیرملفـوظ  «ي مرکبی که جزء اول آنها به هاکلمه)ط

):هاي غیرملفوظ در حکم حرف منفصل است(شود 

گیردار، کنارهپایهگیر،بهانه
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یی مانند تشنگان، خفتگان، هفتگـی، بچگـی کـه در     هاکلمه: تبصره

ه         میـانجی  » گ«جـاي آن    ترکیب، هاي غیرملفوظ آنها حذف شده و بـ

.آمده است، از این قاعده مستثناست

 یا احیانـاً پردندانـه      نویسی، طولانی یا نامأنوس   یوستهکلمه با پ  )ي

:شود

جوضمیر، حقیقتبین، پاكطلبی، مصلحتعافیت

ه مختومگونهچنددارايمرکباه یکی از اجزاي کلمه      هرگ)ك بـ

هايگونهیاگونهجدانویسیچونباشد،متصلحرفومنفصلحرف

یـا گونـه جدانویـسی آنتبعبهاستاجباريمنفصلحرفبهمختوم

:استترمنطقیزنیدیگرهايگونه

مالپاي/ برهنه؛ پامالپاي/ پابرهنه

:باشدفاعلیصفتیامفعولیصفتمرکب جزء کلمه یک)ل

کنندهکننده، پاكپرورده، اخلالرسیده، نمکاجل

: جزء آن اسم خاص باشدیک)م

بافتهمریمرشته دم، عیسیصفت، عیسیسعدي

: باشدي یا پایانی آن بسامد زیاد داشتهجزء آغاز)ن

چشمنشین، سیهپیکر، شاهبخت، هفتنیک

نویسی، اجزاي ترکیب معلوم نـشود و احیانـاً         یوسته با پ  هرگاه)س

:ابهام معنایی پدید آید
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بیاري راي، خوشدامن، پاك پاكنام،پاك

اضافهکسره 

درابهامرفعبرايمگرشود،نمیآوردهخطدراضافهکسرهنشانه  

: کندمیادایجدشواريکهکلماتی

ْسوارياسب/ اسبِ سواري

 رهرو، پرتو، جلـو، در حالـت مـضاف، گـاهی بـا       مانندکلماتیـ

دون آن،      » پرتوي آفتاب «آید، مانند   می» ي«صامت میانجی    و گـاهی بـ

تـابع تلفـّظ   » ي«آوردن یا نیاوردن صامت میانجی     . »پرتو آفتاب «مانند  

.خواهد بود

 ـ     ـ برا  وظ، در حالـت مـضاف، از       ي کلمات مختوم به هاي غیرملف

:شودیاستفاده م»ء«علامت 

اونامهخانه من،

،)شـود میتلفظّ»آ«که (»ي«بهمختومعربیهايکلمهدر،»ي«ـ

:شودمیتبدیل»الف«بهخود،ازبعدکلمهبهاضافهدر

عیساي مسیح، موساي کلیم، هواي نَفْس، کبراي قیاس

همزهنشانه 

یانیمهمزه 
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نوشـته  » ا«از آن مفتوح باشـد، روي کرسـی         یشرف پ اگر ح ) الف

باشد کـه   » ــِـ«و  » او«و  » اي«از آن مصوت     پس   کهآنشود، مگر   می

:شودنوشته می» یـ«صورت روي کرسی دراین

رأفت، تأسف، تلألؤ، مأنوس، شأن

یس، لئیم، رئوف، مئونت، مطمئن، مشمئزرئ

نظیر متأثرّ، متأخّر، متـألمّ     » متَفَعلّ«ی بر وزن    در کلمات عرب  : تبصره

صـورت همـان شـده، تبـدیل کسرهبهآنهاکه در تداول، اولین فتحه      

.استگرفتهقرارملاكآنعربی

نوشـته  » و«یش از آن مضموم باشد، روي کرسـی         اگر حرف پ  ) ب

صـورت  باشد کـه درایـن    » او« پس از آن مصوت      کهآنشود، مگر   می

:شودنوشته می» ي«روي کرسی 

 رؤسا، مؤسسه، مؤذنّ، مؤثرّ، مؤانستیا،رؤ

شئون، رئوس

» آ«یش از آن مفتوح یا ساکن و پـس از آن حـرف    اگر حرف پ  ) ج

:شودآ نوشته می/ صورت ـآباشد، به

ی، قرآن، مرآتمآخذ، لآل

نوشـته »ي«کرسـی بـا فرنگـی کلمـات کلّیهدرومواردیه  در بق 

:شودمی

سئول، مسئله، جرئت، هیئتیست، قرائات، استثنائات، ملئام، رئال
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ونلئون، سئول، تئاتر، نئ

توأم: استثنا

یانیپاهمزه

 ـ  ) الف میـانی ماننـد همـزه     (یش از آن مفتـوح باشـد        اگر حرف پ

:شودمینوشته»ا«کرسیروي،)مفتوحماقبل

خلأ، ملأ، مبدأ، منشأ، ملجأ

میـانی ماننـد همـزه     (پـیش از آن مـضموم باشـد         اگر حرف   ) ب

:شودمینوشته»و«کرسیروي،)مضمومماقبل

لؤلؤ، تلألؤ

نوشـته  » ي«یش از آن مکسور باشد، روي کرسـی         اگر حرف پ  ) ج

:شودمی

متلألئ

و » آ«هـاي بلنـد   اگر حرف پیش از آن ساکن یا یکی از مصوت     ) د

:شودباشد، بدون کرسی نوشته می» اي«و » او«

جزء، سوء، شیء، بطء، بطیء، سماء، ماء، املاء، انشاء

ی مانند انشاء، املاء، اعضاء در فارسی بدون همـزه      کلمات: 1تبصره  

.استصحیحکهشودمینوشتههمپایانی

همـزه یا) کرسیبدون (ساکنماقبلپایانیهمزههرگاه: 2تبصره  

بـا  (مضمومماقبلپایانیهمزهیاو) »ا«کرسیبا (مفتوحماقبلپایانی
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گیـرد  می» ي«صل شود، کرسی    متّنکرهیاوحدتیايبه) »و«کرسی

.شودو کرسی قبلی آن نیز حفظ می

جزئی، شیئی، منشائی، مائی، لؤلوئی

. استشدهارائهي کتابت همزه، در صفحات بعد راهنماجدول 
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 همزهنگارشيراهنما

بدون کرسی»ی«کرسی »و«کرسی »ا«کرسی 

»ء««، ـئئ«»ؤ، ـؤ«»آ، ـآ«»أ، ـأ«

بطءائتلافتلألؤقرآنبأس

بطیءارائهرؤسالآلیتأثیر

جزءاسائهرؤیامآلتأخّر

سوءاستثنائاترؤیتمرآتتأخیر

شیءاستثنائیسؤالمآخذتأدیب

ضوءالقائاتفؤادمآثرتأذّي

فیءاورلئانلؤلؤمنشآتتأسف

ماءایدئالیسملؤممآبتأسیس

بئاتریسمؤالفتمآربتأکید 

بئرانستمؤتألّف

پرومتئوسمؤتلفتألیف

پنگوئنمؤتمنتأمل

تبرئهمؤثرّتأمین

تخطئهمؤدبتأنّی

تئاترمؤديتأنیث

تئودورمؤذّنتأویل

توطئهمؤسستفأّل

جزئیمؤسسهتلألؤ

سوئیمؤکدتوأم
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»ا«کرسی »و«کرسی »ي«کرسی بدون کرسی

»أ، ـأ« »آ، ـآ«»ؤ، ـؤ«»، ـئئ«»ء«

خلأمؤلّفجرئت

رأسمؤمندنائت

رأيمؤنثّدوئل

)قرآنی(سبأ مؤولرافائل

شأنمؤیدرئالیست

مأثوررئالیسم

مأجوررئوس

مأخذرئوف

مأخوذرئیس

مأذونژوئن

مأکولژئوفیزیک

مألوفسئانس

مأمنسئول

مأمورسوئد

مأنوسسیئات

مأواشائول

مأیوسشئون

مبدأقرائت

متأثّرقرائات
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متأخّرکاکائو

متأذّيکلئوپاترا

متألّملائوس

»ا«کرسی »و«کرسی »ي«کرسی بدون کرسی

»أ، ـأ« »آ، ـآ«»ؤ، ـؤ«»، ـئئ«»ء«

متأمللئام، لئیم

متأهللئون

متلألئلوئی

مستأصلمائومائو

ملأمسائل

ملجأمسئول

منشأمئونت

)قرآنی(نبأ مرئوس

یأسمرئی

مشمئز

ناپلئون

نشئه

نشئت

نوئل

نئون

ویدئو
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هیئت
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»بودن«هاي متصّل فعل صورت

)ایم، اید، اندام، اي، است، (

کلمات مختوم به
صامت 

میانجی
مثال

خشنود استخشنوديخشنودمــصامت منفصل

خشنودندخشنودیدخشنودیم

با صدایی نظیر آنچه » و«

»رهرو«در 
رهرو استرهرويرهروم

رهروندرهرویدرهرویمــاستبه کار رفته

پاك استپاکیپاکمــصامت متّصل

اندپاكیدپاکپاکیم

داناستداناییدانایم»ي«»آ«

دانایندداناییدداناییم

با صدایی نظیر آنچه » و«

»دانشجو«در 
دانشجوستدانشجوییدانشجویم»ي«

دانشجوینددانشجوییددانشجوییماستکار رفتهبه

با صدایی نظیر آنچه » و«

»تو«در 
توستتویی/ توايتوامهمزه

توایمتکار رفته اسبه
) شماکارمند(

دمتروای
تواند

استخسته ايخستهامخستههمزه)هاي غیرملفوظ(» ــِـ«

اندخستهایدخستهایمخسته
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استتیزپی ايپیتیزامتیزپیهمزه»اي«

اندتیزپیایدتیزپیایمتیزپی

استکاري ايکاريامکاريهمزه»اي«

اندکاريایدکاريایمکاري

ضمایر ملکی و مفعولی

، )مـان (م، ــَـت، ـــَـش، ـــِـمان       ــَ[ضمایر ملکی و مفعولی   

گانـه، همـراه بـا       در حـالات شـش     ،])شـان (، ــِـشان   )تان(ــِـتان  

:شودهاي زیر نوشته میهاي پیش از خود به صورتواژه

صامت کلمات مختوم به

میانجی

مثال

درشبرابرادرتبرادرمــصامت منفصل

برادرشانبرادرتانبرادرمان

کتابشکتابتکتابمــصامت متّصل

کتابشانکتابتانکتابمان

با صدایی نظیر » و«

»رهرو«آنچه در 

رهروشرهروترهرومــ

رهروشانرهروتانرهرومان کار رفته استبه

پایشپایتپایم»ي«»آ«

پایشانپایتانپایمان

یر با صدایی نظ» و«

آنچه

عمویشعمویتعمویم»ي«
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به کار رفته » عمو«در

است

عمویشانعمویتانعمویمان

هاي (» ــِـ«

)غیرملفوظ

اشخانهاتخانهامخانههمزه

پیش از ضمایر ملکی 

مفرد

شانخانهتانخانهمانخانه

پیش از ضمایر » اي«

ملکی مفرد

اشپیاتپیامپیهمزه

شانپیتانپیمانپی

پیش از ضمایر » اي«

ملکی مفرد

اشکشتیاتکشتیامکشتیهمزه

شانکشتیتانکشتیمانکشتی

با صدایی نظیر » و«

به » رادیو«آنچه در 

کار رفته است

رادیواشرادیواترادیوامههمز

از ضمایر ملکی پیش

مفرد

رادیوشانرادیوتانرادیومان
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انواع ویراش

ویرایش فنی. 1

شـود،  نیـز گفتـه مـی   » ویـرایش صـوري  «گونه ویرایش که به آن     ینا

وظایف ویراستار فنـی از ایـن قـرار         . ترین نوع ویرایش است   شدهشناخته

:است

کنتـرل  : تنظـیم و مرتـب کـردن مطالـب کتـاب، از جملـه             ) الف

یـابی،  ها، تنظیم کتابنامه، غلـط بندي، کنترل پاورقی تیتربندي، پاراگراف 

ها؛تنظیم قلم

الخط؛رعایت قوانین رسم) ب

.کنترل سجاوندي) ج

ویرایش ادبی. 2

دار تنظیم و تصحیح دستور زبـان       عهده» نگارشی« ادبی یا    ستارویرا

در این نـوع ویـرایش، ویراسـتار بایـد بـا            . و جنبه نگارشی اثر است    

 و زبان معیار آشنا باشـد و بتوانـد          رواندستور زبان فارسی و نگارش      

هـاي  گزینـی واژه همچنین جـاي . ها ارتقا بخشد جنبهمتن اثر را از این 

.نامأنوس و نارسا نیز بر عهده ویراستار ادبی است

 محتواییویرایش. 3
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ناظر به محتواي اثر از حیث موضـوع        » علمی«ویرایش محتوایی یا    

گونـه  بدیهی است که این. شودآن و مسائلی است که در آن مطرح می  

.ضوع علمی اثر مورد ویرایش داردویرایش، نیاز به تسلط بر مو

اش، باید توجه داشت که گاه یک ویراستار، بنا بر توانـایی فـردي            

دهد؛  یا در دو مرحله انجام می      همزمان فنی و ادبی یک اثر را        ویرایش

بـرد و پـس از وارد کـردن         یعنی ابتدا ویرایش ادبی اثر را به پایان می        

.شودمیاصلاحات ویرایش ادبی، ویرایش فنی انجام 
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علائم سجاوندي

نقطه» .«

:ییجملات خبري و انشادر پایان .1

.ایران در جنوب غربی آسیا واقع شده استـ 

.اگر چنین کنی، چنان گویندـ 

:در میان حروف اختصاري.2

B.B.Cسی  .بی.بی

:شمارندهیا حروف پس از اعداد .3

.A.   1. الف

:)هانمایشنامهمثل (اي محاورهیا کلمه در پایان هر جمله .4

. باید کمکـم کنـی  : گفتم. دانممی: گفت. امدانشگاه پذیرفته شدهبه او گفتم که در   

.حتما: گفت

.هانوشتها و پیدر پایان سطر پاورقی.5

)کاما(ویرگول » ،«

دادن ارتبـاط و پیوسـتگی      مکث کوتاه در جمله و نـشان        نشانه  .1

: استمیان دو جزء جمله

.ار وارد دنیاي دیگري شدمتا از آن در گذشتم، انگـ 

.صدا کرد، از جا پریدمکه اسمم را ـ 

رود به اشتباه به هم اضـافه       بین دو کلمه مستقل که احتمال می      .2

:شوند
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. و نجات یافتگویی پیشه کردمرد، راستـ 

.بعد از نماز، جماعت را پند و اندرز دادـ 

:نقش در جملههاي همبراي جدا کردن کلمات یا عبارت.3

.برگزیدجواد و رضا را  عباس، علی، احمد، ،دانشجویانش از میان تاداسـ 

دهم، من کـه سـروقت   من که کارم را درست انجام می    : ـ مرد با خشم گفت    

دارم، چـرا بایـد اخـراج    روم، من که احترام رئیسم را نگه مـی    آیم و می  می

!شوم؟

.پذیرند بر سه تقسیم75 و 54، 15، 12، 9ـ اعداد 

:ردن اجزاي نشانیبراي جدا ک.4

.مشهد، بلوار امام رضا، خیابان دانش، مجتمع غدیر، طبقه پنجم

در یـا مشخـصات کتـاب       پـاورقی براي جدا کـردن اجـزاي       .5

:کتابنامه

)پاورقی (.75ـ مرتضی مطهري، اسلام و مقتضیات زمان، ص 

فر، محمدرضا، فرهنگ تبلیغات، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشـاد        محمديـ  

)کتابنامه (.1377چ اول، تهران، اسلامی، 

ویرگولنقطه» ؛«

 در جملاتـی    .تر از نقطـه   نشانه مکثی بیشتر از ویرگول و کوتاه      .1

پسین، معنـاي  جمله که به تنهایی نیز معنا دارند، ولی با      است  

:رساندنهایی و منظور اصلی گوینده را می

. راه رسید؛ پاییز سرد و هزار رنگپاییز ازـ 

.بازیم براي سربلندي آنماست؛ هویت ملی ماست؛ جان میـ ایران میهن 
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اي بـه  ـ هر طور بود، خودم را میان آنها جا کردم؛ هرچند اصلا نگاه دوستانه           

.من نداشتند

موارد مربوط به یـک موضـوع یـا زیرمجموعـه یـک             میان  در  .2

:موضوع کلی

مـدیریت؛ معـاون    : انتشارات المصطفی از چندین بخش تشکیل شـده اسـت         

.اداري و مالی؛ مدیریت تولید؛ مدیریت فناوري؛ مدیریت پخش و فروش

ماننـد، یعنـی،   , مثـل (هاي توضـیحی  پیش از کلمات و عبارت .3

اگر در میـان    » بلکه«و  » هرچند«،  »کهناچن«).؛زیرا، چون، اما  

 ـ     جمله به کار روند و ارتباط      ود داشـته    مفهومی با پیش از خ

. شامل این قاعده خواهند بودباشند

دونقطه» :«

: هـایی چـون  عبارتها و هنگام نقل قول مستقیم و پس از واژه       .1

.گفت، فرمود، فریاد زد، ندا داد

:رودهاي توضیحی به کار می عبارتپیش ازنشانه توضیح است و .2

. نور، رنگ و کادربندي:اي بسیار مهم است ـ سه چیز در عکاسی حرفه

حملات ایذایی  : آشکار بودآن آغاز  يها نشانه ،پیش از آغاز جنگ تحمیلی    ـ  

گـسترده انتقـال   نفت در جنـوب و      هاي نقاط مرزي؛ انفجار لوله    دشمن در 

.نیروهاي نظامی عراق به نزدیک مرزها

نشانه عاطفی یا علامت تعجب» !«
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اس گوینـده،   براي نشان دادن خطـابی بـودن عبـارت و احـس           .1

:رود شگفتی، خشم، افسوس و آرزو به کار می:همچون

!امان از دست تو! خداي من چطور ممکن است؟! اي کاش! خدایا! اي انسان

خواهیم شـدت ایـن احـساسات را بـه          میدر مواردي که    : نکته

» !«نیازي بـه اسـتفاده از چنـد علامـت           خواننده منتقل کنیم،    

.نیست و درج یک علامت کافی است

نشانه پرسش» ؟«

:پرسشی مستقیم و کلمات هادر پایان جمله.1

تواند به سرعت نور دست یابد؟ـ آیا بشر می

ـ چرا ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست؟

ـ کجا؟ چگونه؟

خواهد حس تردید یا استهزا نسبت      در مواردي که نویسنده می    .2

قلاب درج  ، درون پرانتز یا     به چیزي را به خواننده منتقل کند      

:شودمی

.شودداري میقاهره نگه نسخه این کتاب در موزه )؟(ترینـ کهن

.مدرکشان قلابی است) ؟(دانستیم این جناب استادـ ما که نمی

اسـتفاده  » !« گاه براي این موارد، بـه جـاي نـشانه پرسـش از               :نکته

.کنندمی

نقطهسه» ...«
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توانـد   که مـی براي نشان دادن افتادگی و حذف در متن است،      .1

.در ابتدا، وسط و پایان جمله باشد

برشـمرده  نویسنده  نشانه وجود مواردي بیش از آنچه در کلام         .2

:باشدشده، می

وانـسان : شـهید مطهـري را در کتابخانـه مدرسـه یـافتم         آثـار   بسیاري از   ـ  

... .سرنوشت، فطرت، فلسفه اخلاق، اسلام و مقتضیات زمان و

...  هـا و   مانند بناهاي تاریخی، مناظر طبیعـی، مـوزه        ،هاي ایران ـ همه دیدنی  

.ظرفیت بالایی در جذب جهانگردان دارند

پرانتز( ) 

:شودهاي توضیحی درون پرانتز درج میجملات و عبارت.1

در طبقه پایین همین سـاختمان      ) اندکه هر دو بازنشسته شده    (ـ پدر و مادرم     

.کنندزندگی می

) طرفی کـرده بـود   اعلام بیکهآنبا  (ی، ایران   ـ در جریان هر دو جنگ جهان      

.هاي درگیر جنگ شدعرصه تاخت و تاز قدرت

:همگون و معادلهاي و نامبراي بیان معانی .2

.ترین مرجع فرهنگی آن استهر ملتی، مهم) قدیم(ـ ادبیات کلاسیک 

.در جنوب استان اصفهان قرار دارد) شهرضا(ـ قُمشه

 از ایـن برنامـه   ،گوي ظهر جمعه رادیوقصه) ذررضا رهگ(محمدرضا سرشار  ـ  

.خداحافظی کرد

:هابراي درج تاریخ.3
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 و از  مـنجم ،داندان، جغرافـی ریاضـی ) ق440 ـ  362( ابوریحـان بیرونـی   ـ

.ترین دانشمندان ایران در قرون چهارم و پنجم بودبزرگ

واقعـه  و خونبـارترین  ویرانگرتـرین  )  م1945 ـ  1939( جنگ جهـانی دوم  ـ

.تاریخ بشر بوده است

گیومه« » 

همچنـین درج  و براي بیان نقل قول مستقیم از شخص یا منبعی       .1

:شوداز گیومه استفاده میحدیث، 

 امـا   ؛زمین به دوش خود، الوند و بیـستون دارد        «: ـ اقبال لاهوري گفته است    

.»غبار دل ماست که بر دوش او گران بوده است

.»أفضلُ الزّهد إخفاء الزّهد «:فرمایدـ مولاي متقیان می

براي تأکید یا تمیـز دادن و مـشخص کـردن واژه یـا عبـارتی              .2

:خاص

م بـوده  ی در نجوم قد   يگیر اندازه هاين ابزار ی از کارامدتر  یکی»سطرلاباُ«ـ  

.است

.شد»  شانگهايسازمان همکاري«ـ ایران عضو ناظر در 

.است» همزه«درج الخط فارسی، هاي اصلی در رسمیکی از چالشـ 

 که درون گیومـه قـرار دارد،   ی هرگاه میان نقل قول مستقیم    :نکته

نقل قول دیگري آمده باشد، بـراي پرهیـز از اشـتباه و خلـط               

 "هایی از نوع دیگـر ماننـد  کلام، نقل قول دوم را میان گیومه

.دهندقرار می̒̒̓̓یا"

)کروشه (قلاب[ ] 
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 نقل شده از شخص یا منبعی، نیـاز بـه           هرگاه در میان عین عبارت    

کننـد تـا    ، آن را درون قلاب درج مـی       باشداي  افزودن توضیح یا واژه   

ایـن  . کلام نیست و افزوده مصحح اسـت اصل مشخص شود که جزو    

:رودنشانه در تصحیح متون قدیمی بسیار به کار می

. معنایی ندارد]جز علیت[در اصطلاح فلسفی، جعل ... ـ 

؟نباشم آن زمان که ]گفت[انم این را ـ چگونه تو

. است از براي متکبران که آن را سقَر گویند]اي[ـ در جهنم وادي

خط فاصله» ـ « 

:براي مشخص کردن جمله معترضه در کلام.1

 آن زمان در مدینه نبـود ـ از ایـن    اوـ چون اخبار سقیفه به ابوسفیان رسید ـ  

.امر در شگفت شد

البلاغـه  علیه ـ همواره مرا به تعمق و تحقیـق در نهـج   االله ـ استادم ـ رضوان 

.نمودتشویق می

 که به یـک موضـوع مربـوط         واژهبراي جدا کردن دو یا چند       .2

:رودهستند به کار می

.شدندالقصر مسلط ـ رزمندگان اسلام امروز بر جاده فاو ـ ام

تحقیـق و  هـاي مجـازي    تأثیرات فرهنگـی ـ اجتمـاعی شـبکه    ـ باید درباره

.وهش کردپژ

:ها و عدد ابتدایی و انتهاییبراي جدا کردن تاریخ.3

.داشتند)  ه552 ـ 429( در دولت سلجوقیان حضوري پررنگـ وزراي شیعی 

. کتاب مورد نظر درج شده است34 ـ 21صفحات ـ این سند در 
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 کتابمتنتنظیم شیوه 

.شودها در متن، فقط ايتاليک و بدون گيومه درج مينام کتاب. ١

هـاي خـاص، فقـط اولـين بـار درون گيومـه و            نام اشخاص و مکـان    . ٢

از اين قاعده هاي معروف و مکاننام مشاهير . شودايتاليک درج ميغير

شود؛ مثل ملاصدرا، امـام خمينـي و     مستثناست و بدون گيومه قيد مي     

.  يا تهران، مکه، کوفهمرتضي مطهري

نقل قول مستقيم از  (قيد شده   هايي که منبع آنها در ارجاعات       نقل قول . ٣

تر از قلم مـتن     متر و يک پوينت کوچک     سانتي ١,٥، با تورفتگي    )منبع

هاي يک يا دو سـطري از  نقل قول. شوداصلي و بدون گيومه درج مي   

.شوداين قاعده مستثناست و در گيومه درج مي

در موارد تلاقي گيومه و نقطه پايان جمله، اگر عبارت داخـل گيومـه،         . ٤

شود و اگر در در ميان سطر به پايان رسيده، نقطه درون گيومه درج مي

.شودپايان پاراگراف قرار دارد، نقطه بعد از گيومه درج مي

: هجري قمري يا شمسي اين نکات رعايت شوددر ثبت تاريخ. ٥

براي درج تاریخ، نیازي به استفاده از علامـت هجـري بـه            )الف

نیـست و  ) ش. هــ  :  شـکل بـه ایـن  (همراه شمسی یا قمري  

.اشاره به شمسی یا قمري بودن آن کافی است
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رود کـه حالـت     هاي اختصاري هنگامی به کار می     این نشانه )ب

بطوطـه  ابـن : توضیحی داشته باشد و در پرانتز درج شود؛ مثلا    

در غیـر   ).  ق 1312ـ1230(یا میرزاي شیرازي    ) ه779ـ703(

 به همین شـکل     این صورت، کلمه هجري یا قمري یا شمسی       

.شودکامل درج می

:مثال

يک نهضت فکري ) ق١٣١٤ـ١٢٥٤(الدين اسدآبادي  سيد جمالـ

.ضداستعماري را در مصر بنيان نهاد

فيلسوف، متکلم و مفسر قرآن )  ش١٣٥٨ـ١٢٩٨( مرتضي مطهري ـ

.پردازان نظام جمهوري اسلامي بودو از نظريه

. هجري به خلافت رسيد١٩٨ر سال  مأمون پس از قتل  برادرش  أمين، دـ

. شمسي درگذشت١٣٣٤اکبر دهخدا در زمستان  عليـ

مانند متـون   (آمدههاي فراوانی در آن استثنائا در متونی که تاریخ  ٭

.شود، به همان شکل اختصاري بسنده می)تاریخی

چيني، ابيات بايد در قالب جـدول درج        در تنظيم اشعار هنگام حروف    . ٦

.ها از درج خط تيره کشيده پرهيز شودتراز مصرعشود و براي 

صـلّي  « که در تايپ متن روايات و احاديث، عبارت          شودميگاه ديده   . ٧

را که جزو کلام معصوم يا راوي بوده، حـذف کـرده و   » االله عليه و آله 

اند که درسـت    هاي مخصوص درج کرده   به جاي آن، کاراکتر و کليشه     

.ودنيست و بايد عين روايت درج ش
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هـاي  ويرگـول از درج ويرگـول و نقطـه      ) گـذاري نقطه(در سجاوندي   . ٨

» ...«همچنين به کار بردن علامت سـه نقطـه          . غيرضروري پرهيز شود  

 ـهنگام برشمردن موارد مثـال، زا      د اسـت؛ چـون نگارنـده در صـدد          ئ

.کندبرشمردن تمام موارد نيست و فقط به چند مورد براي نمونه بسنده مي

:مثال

از ... االله وستون، مسجد شيخ لطفقاپو، چهلعالي: ايي همچون بناهـ

)نادرست. ( معماري دوران صفوي استهاي عالينمونه

االله از ستون و مسجد شيخ لطفقاپو، چهلعالي:  بناهايي همچونـ

)درست. ( معماري دوران صفوي استهاي عالينمونه

مه يا عبارتي وجود   جز در موارد نادري که امکان نادرست خواندن کل        . ٩

.شوددارد، علائمي مانند تشديد، تنوين، فتحه، کسره و ضمه درج نمي

فقـط  » ؟«در کاربرد علامت سؤال بايد توجه داشت که اين علامـت            . ١٠

شـود، نـه سـؤالاتي کـه در     در انتهاي جملات سؤالي مستقيم درج مي  

:ضمن بيان و نقل عبارت ديگري آمده است؛ مانند

توانـد آمـار دقيقـي از      ز مسؤول بايگاني پرسيد که آيـا مـي        وقتي مدير ا  «

.»: ...هاي موجود در بايگاني بدهد، گفتپرونده

در مواردي که جمله سؤالي، لحن توبيخ، تعجب يا انکار داشته باشد، . ١١

بـه توانـد  مـي بـشر  آيـا  «: شود؛ ماننـد درج مي» !«در کنار اين علامت   

هـاي الهـي،    وجود اين همه نشانه   چرا با «يا  » !؟نور دست يابد  سرعت  

.»!آورند؟باز هم ايمان نمي



شیوه پاورقی

بـه شـکل زيـر    ) و نه در پايين مـتن (ها در پايين صفحه   پاورقي. ١

:تنظيم مي شود

منـابع در (متـرجم ، )ايتاليـک (نـام کتـاب  نام و نـام خـانوادگي نويـسنده،         

.شماره مجلد، شماره صفحه، )ايترجمه

، )ايتاليـک (ت، پس از نام نويسنده، نام نشريه      در ارجاع به مقالا   . ٢

، شماره مسلسل انتـشار و در پايـان،         )داخل گيومه (عنوان مقاله   

.شودشماره صفحه درج مي

:شودارجاع به منابع اينترنتي، به شکل زير آورده مي. ٣

درون ( عنوان مقالـه   ،)يا نام پايگاه  (خانوادگي نويسنده    نام   ونام  

.تي آدرس کامل سا،نترنتيار دانتشارخ يتار، )گيومه

) بـدون کلمـه سـوره   (در ارجاع به آيات قرآن، ابتدا نـام سـوره    . ٤

.شود ميآورده) کلمه آيهدرج با (سپس شماره آيه 

عدد پاورقي در متن بدون پرانتز يـا هـر علامـت ديگـري درج           .٥

.شودمي

زـ بـسته          . ٦ اـن جملـه، گيومـه و پرانت عدد پاورقي در متن بايد پس از نقطه پاي

.ج شوددر
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.شونداجزاي پاورقي با ويرگول از هم جدا مي. ٧

.شودم جلد و صفحه و عدد آنها فاصله درج نميئبين علا. ٨

درپي، عدد کوچک در سـمت راسـت      در ارجاع به صفحات پي    . ٩

و در ارجاع به دو يا چند صفحه ) ٢١ـ٧مثلا ص (شود  نوشته مي 

 يا  ٢٥ و   ٢٤شود؛ مثلا ص  استفاده مي » و«مورد استناد، از حرف     

.٣٤ و ١٦ و ١٢ص

هايي کـه نـام طـولاني دارنـد، فقـط      در ارجاع تکراري به کتاب   . ١٠

.شوددرج مي» ...«ابتداي نام کتاب نوشته شده و در ادامه 

شـود و در مـوارد      نام نويسنده فقط در اولـين ارجـاع درج مـي          . ١١

.بعدي، فقط نام کتاب قيد خواهد شد

از » اه کنيـد بـه    نگ«و  » رجوع کنيد به  «به جاي عباراتي همچون     . ١٢

.شوداستفاده مي» :ک.ر«علامت اختصاري 

. شـود اسـتفاده مـي  » همان«در ارجاع پياپي به يک منبع، از واژه   . ١٣

 دو ميـان بـسياري  باشد يـا صـفحات   فراوانالبته اگر اين تکرار  

.شودتکرار فاصله شود، نام منبع دوباره درج مي

چند منبع،  و براي عطف    » و«براي عطف دو منبع در پاورقي از        . ١٤

.ويرگول استفاده شوداز نقطه

.شود نقطه درج مي،بعد از شماره پاورقي و در انتهاي پاورقي.١٥
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:مثال

.٦٣ـ٥٤، ص٢، جاسلام و مقتضيات زمانمرتضي مطهري، ـ

.٧٥ و ٤٠ و ٣٩، صتاريخ تحليلي اسلامجعفر شهيدي، سيدـ

لي، ؛ شيخ حر عام٢١٥، ص٨، جبحارالانوارمحمدباقر مجلسي، ـ

.١٧، صالزياراتکاملقولويه، ؛ ابن٨٩، ص١٠، ج الشيعهوسائل

 ترجمه ،اي ميان تورات، انجيل، قرآن و علممقايسهـ موريس بوکاي، 

.٢١٠االله دبير، صذبيح

، »نهادهاي راهنماي فهم قرآن«، فصلنامه قبساتاکبر رشاد، عليـ

.٥٧، ص٢٩ش

، مرداد »حيط زيستاصلاح الگوي مصرف و م«سعيد فراهاني فرد، ـ 

١٣٨٨ ،http://www.ensani.ir/fa/content/217987/default.aspx

.١٠٤عمران، آيه آلـ

شیوه کتابنامه

 و نویسنده موظـف اسـت   وجود کتابنامه در پایان اثر، الزامی است   

.اي که در ذیل توضیح داده شده، تهیه کندآن را به شیوه

، ]مترجم[، )ايتاليک ـ بولد (نام کتابه، نام خانوادگي نويسنده، نام نويسند

.ناشر، نوبت چاپ، مکان انتشار، سال انتشار

در صورت نبود هر کـدام از اطلاعـات فـوق دربـاره کتـاب، از درج                  . ١

.پرهيز شود» تابي«و » جابي«علايمي چون 
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در تنظـيم   .شـود کتابنامه به ترتيب الفباي نام بزرگ نويسنده تنظيم مي        . ٢

ان کتاب از يک نويسنده، نام و نام خانوادگي نويسنده فقط چندين عنو

خط تيـره  ،نامبه جاي صورت تکرار،شود و در    در نوبت اول قيد مي    

.شوددرج ميبلند 

کـه آندر درج اسامي عربي، از آوردن کنيه و القاب پرهيز شود؛ مگـر       . ٣

.»اسينابن« مانند ؛باشدرواج يافته نام اصلي جاي کنيه يا لقب، به 

در مورد مجلات، پس از نام خانوادگي و نـام کوچـک نويـسنده، بـه             . ٤

، نام ناشر، )ايتاليک بولد(، نام نشريه )داخل گيومه(عنوان مقاله : ترتيب

.شودشماره مسلسل و تاريخ انتشار درج مي

در تنظيم کتابنامه بايد دقت داشت که تمام منابع درج شده در مـتن و            . ٥

.نامه فهرست شودها، در کتابپاورقي

:مثال

انتشارات , منطق و معرفت در نظر غزالي, ابراهيمي ديناني، غلامحسين.١

.ش١٣٧٠, چ سوم، تهران,اميرکبير

،ماجراي فكر فلسفي در جهان اسلام, ــــــــــــــــــــــــــ .٢

.ش١٣٨٢انتشارات طرح نو، چ دوم، تهران، 

،  دار احياء التراث العربى،)مفاتيح الغيب(تفسير کبير , رازي، فخرالدين.٣

.ق١٤٢٠,بيروت

 ترجمه ،اي ميان تورات، انجيل، قرآن و علممقايسه, بوکاي، موريس.٤

.ش١٣٧٧, االله دبير، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چ دوم، تهرانذبيح

،قبساتفصلنامه، »نهادهاي راهنماي فهم قرآن«اکبر، رشاد، علي.٥

..١٣٨٢پاييز ،٢٩ش, پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي



٥٢ ويرايش       وراهنماي نگارش
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برخی عبارات و اصطلاحات نادرست رایج در زبان فارسی

.چون=  که آنجااز .1

.به کار بردن؛ بهره گرفتن= استفاده بردن .2

. اینبا وجود= وجود این با .3

.داشتن= برخوردار بودن .4

.شمردن؛ برشمردن= به حساب آوردن .5

.براي نمونه= به عنوان مثال .6

.کشتن= به قتل رساندن .7

...زیر فرمان ... = تحت اوامر .8

.به نام= تحت عنوان .9

امیـد داشـتن؛ اطمینـان    = حساب کردن روي چیزي یـا کـسی         . 10

.کردن

.آگاه کردن؛ اطلاع دادن=  در جریان قرار دادن .11

.با داشتن= ضمن برخورداري .12

.آشنا شدن؛ حس کردن=  تجربه کردن .13

دیدگاه=  نقطه نظر .14

.براي چیزي=  جهت چیزي .15

.ايمقاله؛ در ايدر نامه= اي  طی مقاله؛اي نامهطی.16

.نبودن؛ کمبود=  عدم وجود .17
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 ....علاقه به ... = علاقه نسبت به .18

.ناگزیر؛ پرهیز ناپذیر؛ ناچار) = احتراز( غیرقابل اجتناب .19

.جدایی ناپذیر=  غیرقابل انفکاك .20

. ناپذیربازگشت=  غیرقابل بازگشت .21

.نیدرك ناشد=  غیرقابل درك .22

.ناپذیرفتنی=  غیرقابل قبول .23

.آزمایش کردن=  مورد آزمایش قرار دادن .24

.به کار بردن=  مورد استفاده قرار دادن .25

.بررسی کردن= مورد بررسی قرار دادن .26

.توجه داشتن؛ پرداختن=  مورد توجه قرار دادن .27

.مطالعه کردن=  مورد مطالعه قرار دادن .28

.دهندهنشان=  نشانگر .29

.ویران کردن= ساختن ) خراب( ویران.30

.فکرش را نکن=  فراموشش کن .31

 ... .؛ به دلیلبه سبب... =  به خاطر .32

 و جمله بـدون ایـن       در بسیاري موارد زائد است    =  به عنوان   .33

:ها؛ مثل این جملهشودتر و بهتر خوانده میعبارت راحت

انتخابات بـه عنـوان یکـی از ارکـان دموکراسـی شـناخته              ـ  

.شودمی
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.شناسمن ایشان را به عنوان انسانی فرهیخته میـ م



 برابر با واژگان رایج غیرفارسی فارسیِگان واژ

هاي عربی، زدودن همـه آنهـا از زبـان          سازي واژه هدف در معادل  

نیست؛ زیرا این دو زبان، دیرزمانی      » ستیزيعربی«فارسی یا به تعبیري     

توان بدون هیچ   ته نمی الب. انداست که با هم آمیخته شده و جداناشدنی       

دلیل و توجیهی واژگان غیرفارسی را به جاي واژگان مناسـب و سـره     

هرچند به سبب این آمیختگـی و انـس بـا برخـی             . فارسی به کار برد   

، گـاه واژه  )کلاسیک(واژگان عربی و به کار رفتن آن در ادبیات قدیم      

.تر از معادل فارسی آن استعربی رساتر و کامل

نامه، هرچند که خالی از لغـات عربـی         هاي این واژه  برخی ترکیب 

شوند؛ بدین معنـا کـه از       نیست، اما در کلیت خود، فارسی شمرده می       

بـا ایـن    «و  » با این حـال   «اند؛ مانند ترکیب    حالت کاملا عربی درآمده   

در «رود، یا   به کار می  » هذامع«عربی  کاملا  عبارتکه در برابر    » وجود

. »حالايعلی«به جاي » هر صورت

بـه صـورتی   بـه دو دلیـل،   درباره واژگان لاتین، ایـن جـایگزینی       

:گیرداستثناتر صورت میتر و کمدقیق

فرهنگي مخرب زبان بيگانه بر زبان پارسي؛و کارکرد تأثيرات . ١

ــه جنبــهورود ســيل. ٢ ــه ســبب غلب هــاي آســاي واژگــان لاتــين، ب

.تکنولوژيک و مکاتب فکري غربي
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خانواده فارسـی  اي هستند که هم ذیل آمده، از گونهواژگانی که در 

بدیهی است که دایره این واژگان همـواره قابـل          . مناسب و رسا دارند   

.گسترش است
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رايانامه  = )(ايميل

گذرواژه = )(پسورد

ي كاربرشناسه= )(يوزرنيم

سرپيچي؛ نافرماني= ابا 

آغاز= ابتدا 

آورينو= ابتکار 

دچار شدن؛ گرفتاري= ابتلا 

گاههرگز؛ هيچ= ابدا 

نوآوري؛ آفرينش= ابداع 

جاوداني= اَبدي 

رساندن= ابلاغ 

شکوه؛ بزرگي= ابهت 

همبستگي= اتحاد 

پيوستن؛ پيوند= اتصال 

بزرگراه= اتوبان 

خودکار= اتوماتيک 

خودرو= اتوموبيل 

بيگانگان= اجانب 

دوري؛ پرهيز= اجتناب 

نياکان= اد اجد

پاداش= اجر 

نشست؛ گردهمايي= اجلاس 

دوري جستن= احتراز 

نياز= احتياج 

نيکي= احسان 

فراخواندن؛ خواستن= احضار 

زنده کردن= احيا 

پاياني= اختتاميه 

پنهان شدن= اختفا 

خفقان= اختناق 

دريافت؛ گرفتن= اخذ 

بيرون کردن= اخراج 

تر؛ ويژهويژه= اَخص 

آگاهي دادنشدار؛ ه= اخطار 

فرزندان= اَخلاف 

زدنبرهم= اخلال 

برادري= اُخوت 

به تازگي= اخيراً 

پذيرفتن؛ باور= اذعان 

دستور= اذن 

هازمين= اراضي 

بازگرداندن= ارجاع 
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فرستادن= ارسال 

سازمان؛ نشريه= اُرگان 

انبوهي= ازدحام 

فزوني= ازدياد 

روزگاران= ازمنه 

ايستا= استاتيک 

ورزشگاه= استاديوم 

پوشاندن= استتار 

کشيبهره= استثمار 

آگاهي= استحضار 

شايستگي= استحقاق 

استواري= استحکام 

راهبردي= استراتژيک 

پس گرفتن؛ بازستاندن= استرداد 

توانايي= استطاعت 

ياري؛ ياري گرفتن= استعانت 

آگاهي خواستن؛ پرسش= استعلام 

به کار بردن= استعمال کردن 

بهره= استفاده 

ايستادگي؛ پايداري= استقامت 

)گرفتن(وام خواستن= استقراض 

شنيدن= استماع 

ياري خواستن؛ کمک گرفتن= استمداد 

پيوستگي؛ هموارگي= استمرار 

آماده به کار = استندباي 

ناچاري؛ درماندگي= استيصال 

بندرگاه= اسکله 

 پيشينيانگذشتگان؛= اسلاف 

نام= اسم 

گسترش دادن؛ پراکندن= اشاعه

پافشاري= اصرار 

گاههرگز؛ هيچ= اصلا 

ترشايسته= اصلح 

فروپاشي؛ نابود شدن= اضمحلال 

پزشکان= اطبا 

کودکان؛ خردسالان= اطفال 

خاموش کردن آتش= اطفاي حريق 

آگاهي= اطلاع 

)گفتن(آشکار کردن = اظهار 

شوبشورش؛ آ= اعتشاش 

روزگاران= اعصار 

بخشيدن؛ دادن= اعطا 

آگهي= اعلان 

به کار بستن= اعمال 
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کارها= اَعمال 

کجي؛ ناراستي= اعوجاج 

هاجشن= اَعياد 

بزرگان؛ سران= اَعيان 

نماييگويي؛ بزرگگزافه= اغراق 

فريفتن= اغفال 

بيهوشي= اغما 

پوشي؛ گذشتچشم= اغماض 

نتوانگرا= اَغنيا 

فريفتن= اغوا 

ديگران؛ بيگانگان= اَغيار 

گشايش؛ بازگشايي= افتتاح 

دروغ بستن= افترا 

آبروييرسوايي؛ بي= افتضاح 

رويزياده= افراط 

برتر= اَفضل 

کارها؛ کردار= افعال

نزديکان؛ خويشان= اَقارب 

برداشت؛ گرفتن= اقتباس 

دورترين= اَقصي 

کمترين= اَقل 

هاها؛ سخنهگفت= اقوال 

زورمندان= اَقويا 

بزرگان= اکابر 

بسنده کردن= اکتفا 

بيشتر= اکثر 

 داشتن؛ بزرگداشتگرامي= اکرام 

تندرو = اکسپِرِس 

گروه؛ دسته= اکيپ 

اکنون= الآن 

پوشاک= البسه 

پايبندي= التزام 

پيوستن= الحاق 

هازبان= السنه 

چسباندن= الصاق 

تا پايان= ر الي آخ

آزمون= امتحان 

سر باز زدن؛ سرپيچي= امتناع 

گذاري؛ قدردانيسپاس= امتنان 

دستور؛ فرمان= امر 

فرماندهان؛ سرداران= اُمرا 

گذران زندگي= امرار معاش 

هابيماري= امراض 
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خوريپرهيز؛ خودداري؛ کم= امساک 

نگريدورانديشي؛ ژرف= امعان نظر 

انپيامبر= انبيا 

گزينش؛ برگزيدن= انتخاب 

گماشتن= انتصاب 

جاييجابه= انتقال 

پايان= انتها 

فروپاشي؛ پست شدن=انحطاط

خميدگي؛ کجي= انحنا 

زاريبي= انزجار 

انجمن؛ مؤسسه = انستيتو 

گرفتگي؛ بسته شدن= انسداد 

ياران= انصار 

هماهنگي؛ سازگاري=انطباق

تابباز= انعکاس 

گرفتگي؛ فشرده شدن= انقباض 

نابودي= انقراض 

بريده شدن؛ گسستن= انقطاع 

شکستن؛ شکسته شدن= انکسار 

فروريختن؛ نابودي= انهدام 

همدم؛ دمساز= اَنيس 

پويانمايي = اَنيميشن 

فرزندان= اولاد 

برتر= اولي 

رفت و آمد= اياب و ذهاب 

هزينه اشتراک=آبونمان

آينده= آتي 

يکايک= آحاد 

پايان؛ فرجام= آخر 

نشاني= آدرس 

بايگاني= آرشيو 

نشانه= آرم 

آروزها= آمال 

پسندخواه؛ دلدل= باب طبع 

سرانجام= لاخره اب

...بي... = بدون 

جايگزين؛ جانشين= بديل 

پس= بعد 

ايبه گونه= به طوري 

افزون بر= به علاوه 

پديد آمدن= آمدن به وجود 

ويژهبه= خصوص به

استفاده= بهره 

ميان= بين 
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حالنامه؛ شرحزندگي= بيوگرافي 

گذرنامه= ) (پاسپورت 

کارکنان= ) پرسنل 

چاپگر= ) (پرينتر 

بازرگان= تاجر 

پيروي= تأسي 

همدستي= تباني 

خواهيجدايي= طلبي تجزيه

شتبزرگدا= تجليل 

زير= تحت 

به نام= تحت عنوان 

نگارش؛ نوشتن= تحرير 

دگرگوني= تحول 

اندککم؛ اندککم= تدريجا 

سپاريخاک= تدفين 

گردآوري= تدوين 

يادآوري= تذکر 

برگردان= ترجمه 

دلسوزي= ترحم 

پيشرفت= ترقي 

پايانه= ترمينال 

آزمايش؛ آزمون= تست 

اري؛ نام نهادنگذنام= تسميه 

سپاس= تشکر 

برخورد= تصادف 

پالايش= تصفيه 

پندار؛ انديشه؛ گمان= تصور 

خودنمايي= تظاهر 

همکاري؛ همياري= تعاون 

شگفتي= تعجب 

انديشيهم= تفاهم 

نزديک به= تقريبا 

گدايي= تکدي 

دانش فني= تکنولوژي 

برداشت= تلقّي 

همۀ= تمامِ 

ن يافتپايان= تمام شدن 

گرايش= تمايل 

سرکشي؛ خودسري= تمرد 

زبانيچاپلوسي؛ چرب= تملق 

پاکيزه= تميز 

گوناگوني= تنوع 

فروتني= تواضع 
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گرديگردشگري؛ جهان= توريسم

گسترش= توسعه 

سفارش= توصيه 

ايستادن؛ درنگ= توقف 

پاياپاي= تهاتري 

يورش= تهاجم 

شمارگان= تيراژ 

ز؛ جنگپيکار؛ ستي= جدال 

نوين؛ نو= جديد 

زخم= جراحت 

پاسخ= جواب 

براي= جهت 

نمودار= چارت 

رويداد= حادثه 

آماده= حاضر 

ياور؛ پشتيبان= حامي 

نگهباني؛ پاسباني= حراست 

گوپرحرف؛ گزافه= حراف 

پيشه؛ کار= حرفه 

 آزادمنشيآزادگي؛= حريت 

آزمند= حريص 

سوزيآتش= حريق 

 سرپرستي=حضانت 

بردبار؛ شکيبا= حليم 

پشتيباني= حمايت 

زندگي= حيات 

نيرنگ= حيله 

هنگام= حين 

بيرون= خارج 

ويژه= خاص 

هراسان؛ ترسان= خائف 

نيرنگ؛ فريب= خدعه 

کاريزيان؛ زيان= خسران 

گرفتگيماه= خسوف 

فروتني؛ افتادگي؛ = خشوع 

خاکساري

ويژگي= خصوصيت 

پنهان؛ نهان= خفا 

خواري؛ فرومايگي= خفّت 

رهايي= خلاصي 

؛ ترسهراس؛ بيم= خوف 

نيکوکار= خير 

بسياري= خيلي 

درون= داخل 
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هميشه؛ همواره؛ پيوسته= دائما 

در اين باره= در اين خصوص 

درباره= در خصوص 

در برابر= در مقابل 

درباره= در مورد 

در پايان؛ سرانجام= در نهايت 

نيايش= دعا 

 پزشک=دکتر 

پست؛ فرومايه= دني 

روزگار= دوران 

گردش= دوران 

سياست خارجي= ديپلماسي 

اندوخته= ذخيره 

درباره= راجع به 

ساده؛ آسان= راحت 

خشنود؛ خرسند= راضي 

موشک= راکت 

امتياز؛ بهره= رانت 

؛ کاراييبازده= راندمان 

برتري= رجحان 

درگشت= رحلت 

 سستي؛ تنبلي؛ کاهلي=رخوت 

هاپستي= رذايل 

روزي= رزق 

دوستي= رفاقت 

بلند؛ والا= رفيع 

دوست= رفيق 

تنظيم = رگلاژ 

کشاورز= زارع 

و کارکشاورزي؛ کشت= زراعت 

رهبري؛ سروري= زعامت 

زوال؛ نابودي؛ نيستي

فراوان؛ بسيار= زياد 

خواهيافزون= طلبي زياده

يبسيار= زيادي 

نگارروزنامه= ژورناليست 

جادوگر؛ افسونگر= ساحر 

کرانه؛ کناره= ساحل 

دزد؛ راهزن= سارق 

درخشان؛ تابان= ساطع 

کوشا= ساعي 

وبگاه= سايت اينترنتي 

 رمز؛ راز= سر

رسانيخدمت؛ خدمت= سرويس 



٦٥ ويرايش       وراهنماي نگارش

کوشش= سعي 

تندرستي= سلامتي 

بدگماني= سوءظن 

آساني= سهولت 

پرسش= سؤال 

لوح فشرده) = ديويدي(دي سي

جهانگرد=  سياح 

سامانه= سيستم 

فرساسخت؛ دشوار؛ توان= شاق 

ساختار= شاکله 

بخت= شانس 

گواه= شاهد 

نوشيدن= شرب 

آغاز= شروع 

پرتو؛ فروغ= شُعاع 

پرتو) = نور(شعاع

شادي= شَعف 

سنگدلي؛ بدبختي= شقاوت 

گلايه= شکوه 

سرزنش= شماتت 

دار بردبار؛ شکيبا؛ خويشتن=صابر 

گوراست= صادق 

درست= صحيح 

دشواري؛ سختي= صعوبت 

بالا رفتن؛ برآمدن= صعود 

رخ؛ سيما؛ چهره= صورت 

زيان؛ گزند= ضرر 

بايسته؛ ناچار= ضروري 

ناتوان؛ رنجور؛ درمانده= ضعيف 

پيوست= ضميمه 

برداري؛ بندگيفرمان= طاعت 

پزشک= طبيب 

سو= طرف 

زدني؛ يکهمبهچشم= العين ةطرف

آن

کودک= طفل 

شکوه؛ فر= طمطراق 

پاکي= طهارت 

پيمودن= طي کردن 

هويدا؛ آشکار= ظاهر 

شايد؛ گوياآشکارا؛ = ظاهراً 

رهگذر= عابر 

ناتوان؛ درمانده= عاجز 

سرانجام؛ پايان؛ فرجام= عاقبت 
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جهان؛ گيتي= عالَم 

همگاني؛ فراگير= عام 

آمد و شد=  و مرور عبور

آستان= عتبه 

شتاب= عجله 

نبود= عدم 

دشمني= عدوات 

بازگشت؛ برگشت= عدول 

دسته؛ گروه= عده 

شمار؛ فراوانبي= عديده 

سوگواري؛ ماتم= عزا 

گيري؛ تنهاييگوشه= عزلت 

سختي؛ دشواري؛ تنگنا= عسرت 

خشم= عصبانيت 

تشنگي= عطش 

سترگ؛ بزرگ= عظيم 

شش؛ آمرزش؛ گذشتبخ= عفو 

باور= عقيده 

نشانه= علامت 

افزون بر اين= علاوه بر اين 

يکسان= علي السويه 

جدا؛ جداگانه= علي حده 

از اين رو؛ بنابراين= علي هذا 

جانشين= البدل علي

در هر صورت= اي حال علي

نشاندگانکارگزاران؛ دست= عمال 

کنش و = العمل وعکسعمل

واکنش

 دشمني=عناد 

به زودي= قريب عن

دشوار؛ پيچيده؛ پوشيده= غامض 

نهايي؛ پاياني= غايي 

اندوه؛ افسوس= غصّه 

)گناه(آمرزش؛ بخشش= غفران 

چيرگي= غلبه 

نادرست= غلط 

ثروتمند؛ سرشار= غني 

ديگر= غير 

ناگزير؛ = غيرقابل اجتناب 

پرهيزناپذير

ناپذيرانجام= غيرقابل اجرا 

ناپذيرجدايي= ک غيرقابل تفکي

ناگفتني= غيرقابل ذکر 
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درمانناپذير؛ بيدرمان= غيرقابل علاج 

ناپذيرفتني؛ باورنکردني= غيرقابل قبول 

ناشناس؛ گمنام= غيرمعروف 

آشکار؛ زشت= فاحش 

کارآسوده؛ آزاد؛ بي= فارغ 

دورنگار؛ نمابر = فاکس 

خانواده؛ خويش= فاميل 

سود؛ بهره= فايده 

پرونده = ل فاي

زيرکي؛ هوشياري= فراست 

آسودگي؛ آسايش= فراغت 

گمان؛ پندار= فرض 

بسامد = فرکانس 

جشنواره = فستيوال 

سنگواره= فسيل 

رسوايي= فضاحت 

پسماند= فضولات 

زيرکي؛ هوشياري= فطانت 

پرکار؛ در حال کار= فعال 

کوشش؛ تلاش= فعاليت 

نبود = فقدان

نبودن؛ نبود= فقدان 

انديشه= فکر 

رستگاري= فلاح 

پيکان= فلش 

آسمان؛ سپهر= فلک 

ميدان= فلکه 

درنگ؛ در دمبي= فوراً 

جوشش؛ جهش= فوران 

درنگبي= فوري 

بالا= فوق 

گفتهيادشده؛ پيش= الذکر فوق

بالايي= فوقاني 

درنگدر دم؛ بي= الفور في

اندر مي= بين مافي

انجام شدني= قابل اجرا 

پذيرفتني؛ باور کردني= قابل قبول 

پيک؛ فرستاده= قاصد 

ناتوان= قاصر 

همه؛ همگي= قاطبه 

کاروان= قافله 

چيره= قاهر 

پيشوا؛ رهبر= قائد 

پابرجا؛ استوار؛ ايستاده= قائم 
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پيش = قبل 

پيشترپيش از اين؛ = قبلا 

پذيرفته؛ پذيرش= قبول 

؛ ناپسند؛ زنندهزشت= قبيح 

توان= قدرت 

پيشينيان= قدما 

ديرباز؛ روزگار کهن= قديم الايام 

خويشي؛ نزديکي= قرابت 

برداشت؛ خواندن= قرائت 

هوش= قريحه 

دليسنگدلي؛ سياه= قساوت 

سنگدل= القلب قسي

کوتاهي؛ سستي= قصور 

داستان؛ افسانه؛ سرگذشت= قصه 

داوري= قضاوت 

نا؛ بزرگيکلفتي؛ په= قُطر 

بريدن؛ گسستن= قطع 

اندکي؛ کمبود؛ کمي= قلّت 

کن کرد؛ نابودسازيريشه= قلع و قمع 

اندک؛ کم؛ ناچيز= قليل 

پارچه= قُماش 

نيروها= قوا 

استواري= قوام 

گفتار؛ سخن= قول 

نيرومند= قوي 

بها؛ ارزش= قيمت 

نويسنده؛ دبير= کاتب 

هديه؛ مژدگاني= کادو 

ايانهر= کامپيوتر 

نامزد = کانديدا 

بزرگ= کبير 

؛ نسخهرونوشت= کپي 

نگارش؛ نگاشتن؛ نوشتن= کتابت 

شانه؛ دوش= کتف 

کاريپوشي؛ پنهانپرده= کتمان 

پنهان کردن؛ پوشاندن= کتمان 

فراوان؛ بسيار= کثير 

آلوده= کثيف 

شماره؛ شناسهپيش= کُد 

تيره؛ تار؛ تاريک= کدر 

آزردگي تيرگي؛ دل=کدورت 

بارها؛ چندباره= کرات 

بارها؛ چندباره= کراراً 

دالان = کُريدور 
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بلورين؛ شفاف= کريستال 

زشت؛ ناپسند= کريه 

ناخوشي؛ بيماري= کسالت 

فروشندگان= کسبه 

گرفتگيخورشيد= کسوف 

سرپرستي؛ جانشيني= کفالت 

همه= کل 

سخن= کلام 

مجموعه= کلکسيون 

واژه= کلمه 

باشگاه = کلوپ 

درمانگاه = کلينيک 

اغما= کُما 

مانند گذشته= السابق کمافي

 گذشتهمانند= کماکان 

تکاور = کُماندو 

شرکت= کُمپاني 

کليدصفحه = برد کي

چگونگي= کيفيت 

باجه = کيوسک 

ضمانت = گارانتي 

نگارخانه = گالري 

بندوبارهرزه؛ بي= لااُبالي 

کمدست= لااقل 

ناگزير؛ ناچار= لابد 

به ناچار؛ ناگزير= لاجرم 

درمانبي= لاعلاج 

ناچار؛ ناگزير= لامحاله 

پايانبي= لايتناهي 

جاويدان؛ پاينده= لايزال 

ناپذيرچاره= لاينحل 

پذير؛ پيوستهناجدايي= لاينفک 

همواره؛ پيوسته= لاينقطع 

در نظر گرفتن= لحاظ کردن 

دم؛ آن= لحظه 

؛ بنابرايناز اين رو؛ پس= لذا 

مزهگوارا؛ خوش= لذيذ 

چسبان؛ ليز؛ لغزان= لزج 

افزارنوشت= التحرير لوازم

؛ بنابرايناز اين رو؛ پس= لهذا 

؛ سياههفهرست= ليست 

در ميان= مابين 

برآيند؛ ؛ دستاوردتيجهن= ماحصل 

نشان= مارک 
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بالاتر؛ برتر= مافوق 

پيشتر؛ گذشته= ماقبل

نمونه= ماکت 

پناهگاه= مأمن 

نمايشگر= (مانيتور 

نمايشگر= مانيتور 

نيازمندي= مايحتاج 

داد و ستد= مبادله 

گفتار؛ جستار= مبحث 

ناگزير؛ بايسته= مبرم 

آشکار؛ روشن= مبرهن 

گسترده= مبسوط 

همگون= متجانس 

نوگرا= متجدد 

همگون؛ يکسان؛ همسان= متحدالشکل 

سرگشته؛ گيج= متحير 

دشمن= متخاصم 

دارپارسا؛ دين= متدين 

يادآور= متذکر 

معناهم= مترادف 

انبوه؛ فشرده= متراکم 

آماده= مترصد 

پيشرفته= مترقي 

ناپايدار؛ سست= متزلزل 

برجسته؛ سرآمد= متشخص 

گزارسپاس= متشکر 

برخاست= متصاعد شد 

سرپرست= متصدي 

پيوسته= متصل 

ناهمگون؛ ناسازگار= متضاد 

کارزيان= متضرر 

دربردارنده= متضمن 

سنگ؛ برابرهم= متعادل 

رودر پي؛ پي= متعاقب 

زدهشگفت= متعجب 

؛ بسيارپرشمار؛ گوناگون= متعدد 

دگرگون؛ خشمگين= متغير 

نده؛ آشفتهپراک= متفرق 

زبان؛ همزبان؛ يک= القول متفق

يکدل

انديشمند= متفکر 

خواستار؛ خواهان= متقاضي 

پذيرفت؛ باور کرد= متقاعد شد 

رنگارنگ؛ گوناگون= متلون 
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مند؛ برخورداربهره= متمتع 

توانگر؛ ثروتمند= متمول 

بيزار؛ گريزان= متنفر 

پيوسته؛ درپيپي= متوالي 

درگذشته= متوفا 

زاده= متولد 

باک؛ گستاخ؛ دليربي= متهور 

گوشسه= مثلث 

نشيني؛ همدميهم= مجالست 

رايگان= مجاني 

ناگزير؛ ناچار= مجبور 

ساختگي؛ دروغين= مجعول 

باشکوه= مجلل 

ديوانه؛ شيدا= مجنون 

ناشناخته؛ ناشناس= مجهول 

هاها؛ نيکيخوبي= محاسن 

داري؛ پاسدارينگه= محافظت

نيازمند= ج محتا

اندوهگين؛ غمگين= محزون 

شمرده شده= محسوب 

رنج؛ سختي= محنت 

گوسخن= مخبر 

ويرانه= مخروبه 

پنهان= مخفي 

آميخته= مخلوط 

انگيزترسناک؛ هراس= مخوف 

پيوسته؛ همواره= مدام 

درمان= مداوا 

درگاه؛ درآمد= مدخل 

ياري؛ کمک= مدد 

شهرآرمان= مدينه فاضله 

گداخته= مذاب 

زنيچانه؛ گووگفت= مذاکره 

يادشده؛ ؛گفته شده= مذکور 

بردهنام

نکوهش؛ بدگويي= مذمت 

زشت؛ نکوهيده= مذموم 

دارينگه= مراقبت 

چهارگوش= مربع 

چراگاه= مرتع 

لرزان= مرتعش 

روپي= مريد 

بيمار= مريض 

يادشده؛ نوشته شده= مزبور
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کشتزار= مزرعه 

آراسته= مزين 

ياري؛ همکاري= مساعدت 

برابري= مساوات 

درمانده؛ سرگردان= مستأصل 

خودکامه؛ خودرأي= مستبد 

شايسته؛ سزاورا= مستحق 

خواهشمند= مستدعي 

خاورشناس= مستشرق 

راست= مستقيم 

دستاويز؛ بهانه= مستمسک 

سزاوار؛ شايسته= مستوجب 

پنهان= مستور 

يافتهچيره؛ دست= مستولي 

ادماني؛ خرسنديش= مسرت 

بخشآرام= مسکّن 

گدا؛ نيازمند؛ درويش= مسکين 

پيوسته؛ پياپي= مسلسل 

سالبزرگسال؛ سالخورده؛ کهن= مسن 

رايزني= مشاوره 

ديدن؛ نگريستن= مشاهده 

همسود= مشترک المنافع 

فروزان؛ برافروخته= مشتعل 

درخشان؛ تابناک= مشعشع 

دلسوز؛ مهربان= مشفق 

ج؛ سختي؛ دشواريرن= مشقت 

سخت= مشکل 

همراهي= مصاحبت 

صدادار= مصوت 

فروگذاري؛ دريغ داشتن؛ = مضايقه 

آگاه= مطلع 

درمان= معالجه 

نامهپيمان= معاهده 

شناخت= معرفت 

شناخته شده= معروف 

با اين حال؛ با اين وجود= هذا مع

رويارويي= مقابله 

پايداري= مقاومت 

گفتار= مقوله 

نگارينامه= ه مکاتب

گر؛ فريبکارحيله= مکار 

وگوگفت= مکالمه 

نگاشته= مکتوب 

ديدار= ملاقات 
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بيزار= منزجر 

ديدگاه= منظر 

گسسته؛ گسيخته= منقطع 

رو شدن؛ برخوردروبه= مواجه شدن 

رويارويي= مواجهه 

زادگاه= موطن 

ن؛ پيروزيتوانست= موفق شدن 

هنگام= موقع 

جايگاه= موقعيت 

آماده؛ فراهم= مهيا 

درگيري= نزاع 

تميزي؛ پاکيزگي= نظافت 

کاستي؛ نبودن= نقصان 

پايان= نهايت 

خيزش= نهضت 

آگاه= واقف 

شادماني؛ شيفتگي= وجد 

گونه؛ روي؛ رخ = وجه 

سپرده= وديعه 

گستره= وسعت 

ابزار= وسيله 

کشور= وطن 

فراواني= وفور 

 آگاهي=وقوف 

رواديد = ويزا 

هماهنگي = هارموني 

بخشش= هبه 

دري؛ بدزبانيپرده= هتّاکي 

آشوب؛ شورش= هرج و مرج 

گوارش= هضم 

بالگرد= کوپتر هلي

سر و صدا؛ جنجال= همهمه 

کيستي؛ چيستي؛ شناسه= هويت 

نااميدي؛ دلسردي= يأس 

خشکي؛ رودل= يبوست 

باور= يقين 

خجستگي؛ فرخندگي= من ي
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 و املانویسیراهنماي جدا و پیوسته

 ـیل وجود و  ی به دل  یخط فارس الرسمدر    امکـان   : چـون  ییهـا یژگ

 مـشتق و مرکـب،   يهـا  واژهیِسینووستهیپاییسیجدانومیان انتخاب 

یگانه، چندشکل بـودن بعـض     یبيهاوه نوشتن واژه  یاختلاف نظر در ش   

و ی آشـفتگ  ،هـا  علامـت  ی از بعـض    بودن اسـتفاده   ياری اخت  و حروف

.استپدید آمده چندگانگی 

ران بـه عنـوان     ی ا ی اسلام ي جمهور یفرهنگستان زبان و ادب فارس    

 را بر عهـده  ی از زبان و خط فارسي پاسدارفهیکه وظين نهادیترمهم

س یـی ر (یبیاد حسن حبی به ابتکار زنده1372بار در سال   نینخستدارد،  

ن یبـه تـدو  یدر فرهنگستان زبان و ادب فارس) زبانوقت فرهنگستان

 ـيان دستور در قالب کتابچهیو انتشار ا» یخط فارسدستور« ن ی با هم

 ـ     «1381در سـال     و سرانجام    نام پرداخته است   » یدسـتور خـط فارس

 ـ به چـاپ یفرهنگستان در قالب کتاب بـار  نی چنـد کنون تـا  کـه دیرس

. شده استد چاپیتجد باریازده1391ش شده و تا سال یرایو

حفـظ  «: فرهنگـستان عبارتنـد از    » یدستور خط فارس   «یقواعد کل 

، »تطابق مکتوب و ملفـوظ «، »حفظ استقلال خط«، »یفارسچهره خط

سـهولت آمـوزش   «، »سـهولت نوشـتن و خوانـدن    «،  بودن قاعده ر  یفراگ«
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تـقلال کلمـه و   يکلمات براي و مرزبنديگذارفاصله«و » قواعد  حفظ اس

.»یخواندرست

مـصوبات فرهنگـستان     بر اسـاس     نامهرچند روش کلی این شیوه    ه

برخـی  نوشـتار   که در کتاب راهنمـاي فرهنگـستان،   آنجااست، اما از   

تصویب شـده، بنـا بـر نیـاز          به هر دو صورت پیوسته و جدا         ،واژگان

از رایزنـی و مـشورت و بررسـی جوانـب جـدا یـا        و پس  مرکز نشر 

و صورت اختیار شـده اسـت تـا    ، یکی از این د  نویسی هر واژه  پیوسته

هماهنگی و انسجام بیشتري در تولید محتوا و آموزش زبان به وجـود              

نویـسی واژگـانی    شکل جدا و پیوسته   تنها  در این بخش،    بنابراین  .آید

که در فرهنگ املایی فرهنگستان صورت نوشتاري دوگانه دارند، آمده          

.است

 رایـج بـراي     بدیهی است که در این مختصر، تنها کلمـات بـسیار          

تواننـد   آمده است و خوانندگان محتـرم و فرهیختـه، خـود مـی           نمونه

هاي ایـن   هاي دیگر را، با مشابهت دادن به واژه       صورت نوشتاري واژه  

.جدول به دست آورند
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الف

گرابداع

اتو

منداخلاص

ارابه

اشکدان

گرافزايش

گريافغان

اقصي

اقوي

الوات

گريايراني

جانباين

هااين

آ

پاشآب

آبجو

آبدوغ

رسانيآب

آبشش

آبغوره

کاريآب

آتشفشان

آتشکار

کشآدم

آدولف

آنجا

کهآن

گاهآن

آنها

رباآهن

االلهآيت

آينه

آيين

ب

گريبابي

باتري

باسمه تعالي

ماسکهبال

بالن

داربانک

داريبانک

بتن

گانهبچه

نامهبخش

کاربده/ بدهکار 

برانکارد

برونداد

سالبزرگ

بقچه

بلوار

بلهوس

بولدوزر

سازيبه

جابي

خودبي

دلبي

سيمچيبي

هوشبي

پ

گوپاسخ

کوبيپاي

پايمال
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پرتوِ آفتاب

کدهپرستش

گاهپرستش

گرپرستش

گريپرسش

پروفسور

پشمالو

آلودپشم

قدمپيش

پيشواز

گذارپي

گردپي

گيريپي

ت

ريزيتاج

تبري

کاريتبه

خانهتجارت

گاهتجلي

دارلتحصي

داريتحصيل

جا همه: تر و ترين

بهتر، : جز در(جدا 

مهتر، کهتر، بيشتر، 

)کمتر

تراشکار

کاريتراش

تشت

تشک

تقوا

تلخناک

تنبور

دستتنگ

دلتنگ

توالش

گرتوجيه

توفان

تهماسب

دستتهي

ث

الاسلامثقة

ج

جانکاه

جائر

جايگزين

جووجست

عاليجناب

گوجواب

جوشکار

جهانگرد

چ

خانهچاپ

چايخانه

خوريچاي

چمنزار

ح

حائز

الاسلامحجت

چينحروف

عاليحضرت

جاتحواله

خ

خاکريز

ساليخشک

خُمکده
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بوخوش

خوشحال

خوابخوش

گذرانخوش

خوشمزه

نويسخوش

خوارخون

خونسرد

کارخيانت

د

دارالشوري

مشديداش

دارداغ

ديدگيداغ

ديدهداغ

پروردام

پزشکدام

سرادانش

دداوو

المعارفدائرة

دايي

زاردرخت

آييندرست

درندشت

جاتدسته

دوزيدکمه

دلايل

باختگيدل

بازدل

بخواهدل

بستگيدل

تنگدل

چسبدل

خراشدل

دلخور

خوشدل

سوزيدل

گشاييدل

نوازدل

دلواپسي

دموکراسي

پزشکدندان

مداردولت

زارديم

ذ

حسابذي

قعدهذي

ر

گشاييراه

رتيل

رسائل

پزشکانرو

روانکاو

روايي

گريروسپي

دلروشن

فکرروشن

روماتيسم

آوردره

رهگيري

ز

زائده

زائر

زردآلو

زولبيا

کارزيان
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زيگزاگ

ژ

ژامبون

س

دهيسازمان

خوردهسال

گرادسانتي

بانسايه

سپور

ستبر

ديدهستم

گوسخن

گوييسخن

رگسرخ

سرمه

سرناچي

سمفوني

سنج

گرسنجش

سندروم

دلسنگ

سوگوار

سوئيچ

سوئيس

مدارسياست

رگسياه

ش

شاهراه

شاهرخ

رگشاه

شائبه

کوريشب

شدايد

وشوشست

لولشش

ص

دلصاحب

کارصاف

صائن

صغاير

)منطقي(صغرا و کبرا

صغري

دارصندوق

ض

ضربدر

ط

طاير

طائف

طايفه

طائل

طبرزد

طرايق

طرقبه

طسوج

طوايف

طوبي

ظ

ظرايف

کدهظلمت

ع

تابعالم

گيرمعال

عجايب

عرايض

عقايد

عقبي
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علايق

علايم

عنتر

غ

غائله

غايي

غرايب

غرايز

خوارغم

گسارغم

غنايم

ف

فايده

فضايل

سازفيلم

نامهفيلم

ق

قال

مقامقائم

قبايل

قرون وسطي

قصايد

قلقلک

قوزک

ک

کارايي

کاريزماتيک

کسري

بافکش

بانکشتي

دوزکفش

کلاشينکوف

فايدهکم

کود

گ

نگال

گاهگاه و بي

گاهگاه

وگوگفت

گلخانه

گونهگل

وشگل

شدهگم

زارگندم

نامهگواهي

گوشتالو

گويي

گوييم

زارگياه

ل

گريلاابالي

لاطائل

لامصب

بازلج

زارلجن

لطايف

الحيللطائف

نامهلغت

)اسم(لويي

ليموناد

م

گريمادي

ماراتن

مثنّي

محتوا

بانمحيط
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نامهمرام

مرغزار

مزکّي

مستوفي

معنا

ملائک

موزاييک

مولا

رگموي

مؤلم

ميکروب

گسارمي

مينيمم

خانهميهمان

ن

بردهنام

جويينام

نايل

گاهنشيمن

نفتدان

دارنگه

خندنوش

نوشدارو

تيزنوک

زارني

سالنيم

و

کارورزش

وزارتخانه

وسطا

خرجول

ويدئويي

ويولن

ـه

گاههرآن

هشتصد

خانهفت

آواهم

بافتهم

بختهم

همبستگي

پايههم

پشتهم

ترازهم

تيمهم

جاهم

جفتهم

بازجنسهم

يچشمهم

يحزبهم

خرجهم

خونهم

رأيهم

رزمهم

ريشهم

سطحهم

سنخهم

سنگهم

شأنهم

شغلهم

شکلهم

صفهم

عرضهم

عصرهم

عهدهم

کيشهم
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همنشين

وزنهم

الهه

گاههيچ

مندهيکل

ي

يد طولا

يغر

يکباره

پارچهيک

يکجا

يکدست

دندهيک

راستيک

يکرنگ

روزهيک

يکريز

يکسان

يکسره

سويهيک

شبهيک

يکنواخت

يونيفرم
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